
ســگ های بلاصاحب در شــمال تبدیل به یک گره کور شده اند. در سرخرود در 
کنار قوهای فریدونکنار می چرخند و پرنده محلی شــکار می کنند. 13 ســگ در 
منطقه جنگلی »پرور« به جان یک مرال می افتند و اگر محیطبان ها دیر رسیده 

بودند، دفتر زندگی اش را صد پاره کرده بودند.

سگ های ولگرد، سلاطین جنگل های هیرکانی
حیات وحش طعمه غذایی سگ های بلاصاحب شد

با آغاز اردیبهشت ماه، نمایش های تازه ای به جمع نمایش هایی که از فروردین 
ماه روی صحنه بودند اضافه شــد و حالا می شــود گفت تماشاخانه های تهران 
میزبــان 33 نمایــش در 1۴ تالار شــده  اند و این یعنی رونق دوبــاره تئاتر بعد از 

افت وخیزهای فراوان کرونایی. در گزارش پیش رو، مروری خواهیم داشت ...

آرامش دوباره  پس از توفان کرونا
میزبانی تماشاخانه های تهران از ۳۳ نمایش در ۱۴ تالار

سال هاست خرج 
خانه ام را با کار خانگی 

درمی آورم و دو تا دخترم 
را از همین راه فرستادم 

دانشگاه و عروس شان 
کردم و خرج جهازشان 

را دادم. اما آنقدر این کار 
عذاب دارد که نگو. این 

روزها دیگر حس می کنم 
جان ندارم کار کنم. اما 
چاره ای هم نیست اگر 

یک کار دیگر بود الان 
می گفتم سه سال دیگر 

بازنشسته می شوم اما 
کار ما نه بیمه دارد نه 

بازنشستگی

کار ابد
سه روایت از مرارت زنان کارگر خانگی

روز را با بوی تند مواد شوینده و روغن های 
ســرخ کردنی آغــاز می کنند. تــا حالا چند 
بــار پلــه شســته اند، چنــد بــار از پله هــای 
کســی  رفته انــد؟  پاییــن  و  بــالا  نردبــان 
خاطرش نیســت. چند بار روی شیشه ها 
شیشه شــوی زده انــد و پنجره هــای بدون 
لــک تحویل صاحبخانــه داده انــد؟ چند 
بار کابینت ها را برق انداخته اند؟ چند بار 
سرویس بهداشــتی را با مواد ضدعفونی 
یادشــان  هــم  خودشــان  ســابیده اند؟ 
نمی آیــد. آنقدر شســته و ســابیده و تمیز 
کرده اند که از دست شــان در رفته اســت. 
فقط هم تمیز کاری نیست؛ آنقدر سبزی 
شســته و پــاک کرده اند، پیاز خــرد کرده و 
سرخ کرده اند که دیگر روزی را بدون بوی 
این ســرخ کردنی ها به یاد نمی آورند. اما 
به قول خودشــان چه چیز از این همه کار 
نصیب شــان شــده جز کمردرد و پادردی 
که یادگار دائمی این کارهاست. می گویند 
خــب، چــکار می توانیــم بکنیــم، زندگی 
اســت دیگر، بالاخره بایــد بچرخد یا نه؟ 
زندگــی بچه ها مهم تر اســت یــا راحتی و 
آســایش خودمان؟ آنهــا کارگران خانگی 
هســتند. زنانی که به قول خودشان برای 
چرخاندن چرخ زندگی یک عمر کارگری 
کرده اند؛ از نظافت خانه و راه پله گرفته تا 
کارهایی مثل تولید محصولات خانگی و 
حتی پرستاری از سالمندان و... همه آنها 
یک وجه مشترک دارند، اینکه نمی دانند 
تــا چه زمان می توانند این طور کار کنند و 

در آینده چه چیز در انتظارشان است؟
ë آرزو

آرزو 39 ســاله اســت. اولیــن چیــزی 
کــه دربــاره خــودش می گویــد این اســت 
کــه می بینــی صورتــم را، مثــل زن  هــای 
بــاورش  هیچ کــس  شــده ام.  ســاله   60
نمی شــود من هنوز 40 ســالم هم نشــده. 
آرزو درســت می گوید ســال ها کار ســخت 
خانگــی او را چنــان فرســوده کــرده که به 
ســختی می توانی بــاور کنی 40 ســال هم 
ندارد. دســت هایش زمخت و پینه  بســته 
اســت. دور مــچ دســت راســتش را با باند 
کشی بســته، همان دســتی که خیلی درد 
می کند. برایم از قصه زندگی اش تعریف 
می کند: »سه تا بچه دارم با شوهری که از 
همان اول زندگی هم هزار درد و مریضی 
داشــت و الان هم یک جور بیماری کبدی 

دارد کــه زمینگیــرش کرده. مــن مانده ام 
و خــرج ســه تــا بچــه و زندگــی و بیمــه تا 
دســت کم هزینه هــای درمان همســرم را 
پوشــش بدهد. ماهی 1.5میلیــون تومان 
هزینــه بیمه می دهم و یک میلیون کرایه 
خانــه، باقــی هــم کــه خــورد و خــوراک و 
بقیه زندگی. 20 ســال است خانه و راه پله 
نظافت می کنم. البته از سالمند و کودک 
هــم پرســتاری کــرده ام. امــا کار اصلی ام 
نظافت خانه و راه پله  است. آهی می کشد 
جابه جــا  را  رنگــش  ســرمه ای   مقنعــه  و 
می کند و چند تار موی سفیدش را زیرش 
پنهــان می کند. دوبــاره دســتانش را روی 
هــم می مالد و قبــل از اینکه حرف هایش 
را تمــام کنــد، باز می پرســد بــاور می کنی 
39 ســاله ام؟ می گویــد: »فکر نکن ســواد 
ندارم. دیپلمه هستم و روزی آرزو داشتم 
معلــم شــوم اما جــز شســتن و ســابیدن 
چیزی نصیبم نشد که نشد.« خنده تلخی 
می کند: »به جایش این روزها یک مدرسه 

را تمیز می کنم، غیر انتفاعی است.«
آرزو فکر می کند هر کاری سختی های 
خودش را دارد مثلًا نگهداری از ســالمند 
و کــودک یک جور ســختی دارد و نظافت 
خانه هم جور دیگری: »وقتی از سالمندان 
برایــت  روحیــه ای  می کنــی  نگهــداری 
نمی مانــد و تــوی کار خانگــی هــم رمقی 
بــرای دســت و پایــت. آخــرش هــم مثل 
کار دولتی نیســت که بیمــه و پس اندازی 
داشته باشی و دلت خوش باشد سر پیری 
بازنشســتگی نصیبــت می شــود. امــا بــاز 
همه اینها نیست که باعث می شود دلت 
بگیــرد، وقت هایی اســت که خانــه مردم 
را نظافــت می کنی اما پول توافق شــده را 
بــه تو نمی دهند یا مثلًا کفش پــاره پوره و 
لبــاس کهنه تحویــل آدم می دهنــد. آنها 
نمی دانند با این کارشان خستگی روی تن 
و جان آدم می ماند و آدم نمی داند با آن 
حال چطور برمی گردد پیش خانواده اش. 
این آدم ها یک دقیقه خودشان را بگذارند 
جای ما، فقط یک دقیقــه... واقعاً به آدم 

برمی خورد.«
تــوی خانه مردم که کار می کند عادت 
ندارد لب به چیزی بزند. بعد یک کســی 
عقلش می رســد و همان سیب و پرتقالی 
را کــه نخــورده می دهــد دســتش و او هم 
همــان را می بــرد خانــه. همــان میــوه در 
خانــه آنها پنج قســمت می شــود و همه 
بــا لــذت می خورنــد. امــا وای از وقتــی که 

برخوردهای زشت ببیند. اصلًا مگر یادش 
می رود؟

آرزو از آنجــا که سال هاســت نظافت و 
کار خانگی می کند این روزها مشتری های 
زیــادی دارد و روزی 300 هــزار تومــان هم 
دســتمزد می گیرد. یعنی به قول خودش 
اگــر هر روز کار کند ماهی 9 میلیون گیرش 
می آیــد. اما مگر ایــن پا و کمر تــا کی توان 
تــاب  کــی می توانــد  تــا  دارد؟ جســمش 
بیــاورد؟ گاهــی فکــر می کنــد دســت ها و 
پاهایــش دارد از هم کنده می شــود: »خدا 
بزرگ اســت فعلًا که حال و احوالم خوب 
اســت تا جــان دارم ادامه می دهــم تا این 
ســه تا بچــه را به یــک جایی برســانم. اما 
ســن و ســالم خیلی بــالا رفته هنــوز چهل 
ســالم نشــده.« کمرش را صــاف می کند، 
انگار می خواهد به خودش ثابت کند حالا 

حالاها می تواند کار کند.
ë مروارید

مروارید 65 ســاله روســری ســیاهی بر 

سر دارد. موهای مجعدش از زیر روسری 
زده بیــرون. جلــوی روســری اش را با یک 
ســنجاق  قفلی بســته، مانتویش قهوه ای 
 رنگ اســت و یک کفش راحتی به پا دارد. 
اولیــن جملــه ای کــه می گوید این اســت 
کــه نه شــوهر دارد و نه پســر. شــوهرش را 
ســال ها پیــش از دســت داده و تنهایی دو 
تــا دخترش را بزرگ کــرده. دور و برش پر 
از آشــغال ســبزی و پوســت پیاز است. 17 
سال است در کار تهیه و تولید محصولات 
خانگــی اســت: »ســبزی، ترشــی، مربــا، 
پیــازداغ، ســیر داغ، بادمجــان همــه چیز 
درست می کنم و می فروشم. همه کار هم 
با خودم اســت. فقط گاهی برای پوســت 
کندن ســیر و ســبزی کارگر می گیرم وگرنه 
شست وشوی اینها با خودم است. یک بار 
برای شست وشــو کارگر گرفتم مشتری ها 
شــکایت کردند، ماســه داشــته. کســی کار 
آدم را خوب انجام نمی دهد خودت باید 

کار خودت را انجام بدهی.«
بوی سبزی ســرخ کرده همه خانه اش 
را پــر کرده. خوبی اش این اســت که خانه 
خودش است وگرنه به قول خودش توی 
خانــه مســتأجری نمی شــود ایــن جوری 
بــوی ســیر و پیــاز و ســبزی راه انداخــت: 
»خــرج خانــه ام را سال هاســت این طــور 
درمــی آورم و دو تــا دختــرم را از همیــن 
عروس شــان  و  دانشــگاه  فرســتادم  راه 
امــا  دادم.  را  جهازشــان  خــرج  و  کــردم 
آن قــدر ایــن کار عــذاب دارد که نگــو. این 
روزهــا دیگــر حــس می کنــم جان نــدارم 
کار کنــم. امــا چاره ای هم نیســت اگر یک 
کار دیگــر بــود الان می گفتــم ســه ســال 
دیگــر بازنشســته می شــوم امــا کار مــا نه 
بیمه دارد نه بازنشســتگی.« مروارید این 
روزهــا کارش ســخت تر هــم شــده چــون 
هــر روز قیمت ها بالا مــی رود و مدام باید 
بــا مشــتری هایش چک و چانــه بزند و در 
ســن او همه این کارها برایش فرسایشــی 
اســت: »هر روز خودم مــی روم میدان تره 
بار خرید می کنم. یک روز می بینی کل روز 
بادمجان می زنم، یک روز ســبزی و لوبیا، 
یــک روز هــم می بینی ســفارش نــدارم و 
بیکارم. دیگر دختر جان حال چک و چانه 
زدن ســر قیمت برایــم نمی ماند. همین 
امــروز چند تا ســیب زمینــی را خریدم 17 
هــزار تومــان. دیگر مشــتری بایــد بفهمد 
چقــدر خریــدن و آمــاده کــردن ســخت 
اســت. آنها هم ســر گرانی زورشــان به ما 
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می رســد.« مروارید همین جور که سبزی هایش 
را ســرخ می کند، تند تند از نگرانی هایش حرف 
می زنــد و مهم ترین نگرانی اش این اســت که تا 
کــی می تواند ایــن طور کار کند. بــه قول خودش 
حــس می کند از دســت و پا افتاده و توان ســابق 
را نــدارد. با نگرانی می پرســد: »عاقبت من چه 

می شود؟ خدا عاقبت همه ما را به خیر کند.«
ë صدیقه

صدیقــه 76 ســاله توی یــک اتوبــوس برای 
آشپزی اش بازاریابی می کند. یک تکه کاغذ دارد 
که رویش نوشــته: »آشــپزی در منــزل و خارج از 
منزل. هر خورشــت خوشــمزه ایرانــی بخواهید 
می پزم و در محل تحویل می دهم. البته امکان 
آشپزی در خانه هم دارم.« صدیقه خانم راه که 
مــی رود کمی پایــش را روی زمین می کشــد. اما 
با این همه با شــور و هیجــان زیاد حرف می زند. 
چنــد خانــم بــا علاقــه از او می پرســند چه جــور 
غذاهایی درســت می کنــد؟ می گویــد: »قورمه، 
قیمه و فســنجان و آلو اســفناج و هرجور غذایی 
کــه فکر کنی. هر کس خورده پشــیمون نشــده و 

دوســت داشــته. می گویند دســت پختت حرف 
ندارد.«

صدیقــه خانــم اوایــل پلــه و راه پلــه و خانــه 
نظافــت می کــرد. یعنــی ســال ها کارش همین 
بــود. به قول خودش آن قــدر از نردبان رفت بالا 
و آمد پایین که دیســک کمر گرفت و حالا به زور 
کارهای خودش را می کند. پایش هم که آن قدر 
درد می کند که نگو اما چاره ای ندارد و نمی تواند 
بیکار بماند. تنها زندگی می کند و وضع هر ســه 
پســرش از خودش هم بدتر اســت: »یکی شــان 
که بنده خدا زن معلول دارد و نمی تواند زندگی 
خــودش را اداره کند. آن دو تا هم مســتأجرند و 
هزار بدبختــی دارند. می گویند مامان یک کاری 
بکــن. آنقــدر از بچگــی دیده اند مــن کار کرده ام 
فکر می کنند الان هم می توانم. دیگر نمی دانند 
از پس خانه تمیز کــردن بر نمی آیم. چند نفر از 
همسایه ها دست پختم را خوردند و گفتند عالی 
اســت. چند تای شــان میهمــان داشــتند به من 
غــذا ســفارش دادند مــن هم پختــم و پولش را 
گرفتم. الان هم دارم آگهی پخش می کنم. یک 

پســرمجرد هم به من سفارش غذا داد، هفتگی 
برایش غذا درســت می کنــم می برم. درآمدش 
زیاد نیست اما از هیچی که بهتر است، نیست؟«
 صدیقــه خانــم می ترســد خانــه هــر کســی 
بــرود. می گوید دوره و زمانه خوبی نیســت و اگر 
کســی را بشناســد به خانه اش می رود و آشــپزی 
می کنــد وگرنــه خانــه خــودش راحت تراســت: 
»ماهــی یک میلیــون و نیم تــا دو میلیون برایم 
می ماند. می دانی خدا گفتــه از تو حرکت از من 
برکت. من تا زمانی که زنده ام کار می کنم. یعنی 
چاره دیگری ندارم.« پای کشان از اتوبوس پیاده 

می شود.
خاطــره، مریــم و فاطمــه هم کارگــر خانگی 
هســتند. آنهــا هــم حرف هایــی مشــابه آرزو و 
مرواریــد و صدیقه دارند و از رنج هایی می گویند 
که پایانــی برایش نمی بینند. آنهــا از قوانین کار 
اطلاع دقیقی ندارند. فقط می دانند بازنشستگی 
و بیمــه ای برای شــان وجــود نــدارد. آنهــا تنهــا 
می داننــد که بایــد کار کنند و کار. امــا تا کی؟ این 

همان موضوعی است که نگران شان می کند.

گــزارش

 جابه جایی درختان در راستای
صیانت از فضای سبز است

 توضیح  شهردار تهران در پاسخ به خبرنگار »ایران« 
در خصوص حفاظت از باغ های شهر تهران و جابه جایی درختان  

باغ های منطقه ۱0 تهران برای توسعه 
فضای سبز تملک می شود
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محمد مایلی کهن، سرمربی اسبق تیم ملی در گفت و گو با »ایران«:

روز یکشنبه در نشست هم اندیشی »نقاط اســتراتژیک حکمرانی برای اجرای 
پیوســت فرهنگی« در مشهد در رســانه ها مطلبی به نقل از سینا کلهر، معاون 
فرهنگــی و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانان مبنی بــر این که 
»ورود زنان به ورزشگاه های مشهد ممنوع شده است« منتشر شد. موضوعی 
که از ســوی کلهر رد شــد و معاون وزیر ورزش و جوانان در این خصوص اظهار 
داشــت: »در ســخنرانی انجام شــده، محوریت تعیین ضوابط ویژه برای ســه 

شهر مذهبی بود نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت.

تیم  آماده سازی  مســیر  خصوص  در  نگرانی ها 
ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی 2022 
قطر در حالی کماکان ادامه دارد که روز یکشنبه 
جلسه هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال به دلیل 
غیبت یکی از اعضا به رســمیت شــناخته نشد. 
در این بین صحبت هایی در خصوص اختلاف 

بین اعضای هیأت رئیسه به گوش می رسد...

 تکذیب ممنوعیت ورود بانوان 
بلد نیستیم از زیبایی های فوتبال استفاده کنیمبه ورزشگاه مشهد 

آخرین وضعیت کرونا در کشور

بنابر اعلام وزارت بهداشــت، طی 2۴ ســاعت منتهی به روز گذشــته ۵70 بیمار کووید 19 در کشور شناسایی شدند و متأسفانه 12 بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از 
دست دادند و  91 نفر از بیماران بستری شدند.

 رشد صعودی در 40 کشور 
روند نزولی در ایران
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فیلم ساختن یا نساختن؟ نشای خشکسالی در حریم کرخه 
اکــران فیلم »لامینــور« بحثی قدیمــی را دوبــاره داغ کرده 
است. آیا ما می توانیم درباره تصمیم شخصی یک هنرمند 
نظر بدهیم؟ فیلمســازی امری شــخصی تلقی می شــود؟ 
اعتبار و جایگاه حرفه ای آن هنرمند که روزی در قله بوده و 

طبیعی است که در سالخوردگی 
انگیــزه  و  شــور  تمرکــز، 
بهترین سال های زندگی 
حرفــه ای خــود را نــدارد، 
و  دارد  اهمیــت  چقــدر 

بــرای حفــظ آن چــه 
باید کرد؟

کشــت برنج در اســتان هــای غیر شــمالی بویژه 
خوزســتان و ایــلام سال هاســت کــه رواج دارد. 
ایــن اســتان ها در چنیــن روزهایــی  شــالیکاران 
خــود را بــرای کشــت برنــج آمــاده می کننــد. از 
ســوی دیگــر برنــج خوزســتان و ایلام بــه مذاق 
همســایگان عراقی هم خوش آمده است و این 
محصول در بازار های این کشور هم جا باز کرده 
اســت و همین موضوع سود آوری این محصول 
را برای کشــاورزان خوزستانی بیشتر کرده است. 
اما امســال خشکســالی سایه ســنگینی بر بخش 

16کشاورزی انداخته است. 

فیلمسازان صاحبنام، در روزگار سالخوردگی فیلم بسازند یا نه؟ آیا مشوق های »نکاشت« مانع برنجکاری در خوزستان و ایلام می شود؟  

آداب دیپلماسی علمی
و  ایــران  ژئوپلیتیــک  موقعیــت  بــا  کشــوری  بــرای   
توانمندی هــای بالقــوه ای کــه در حوزه هــای علمــی 
و فنــاوری دارد، ظرفیــت و پتانســیل بالایــی بــرای 
بین المللی ســازی بخصوص در حوزه آموزش عالی 
وجــود دارد، امــا ســؤال اصلــی این اســت که آیــا ما و 
مجموعــه حکمرانــی آمــوزش عالــی کشــور )اعم از 
بازیگران خرد و کلان( برای بین المللی ســازی آماده 
هســتیم؟ رصــد وضعیــت فعلی نشــان می دهد که 
مــا هنــوز در درون – یــا اصطلاحــاً در خانــه- آمــاده 
بین المللی ســازی نیســتیم. در واقع ما ادعای »مهیا 

18شدن« و »مهیا بودن« را داریم...
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موانع بین المللی سازی آموزش عالی در ایران


